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The purpose of the present study is to investigate the criteria of 

distributive justice in economics and politics. We have therefore 

attempted to answer the question: "What good in government should 

be distributed fairly and what is the criterion of fair distribution?" In 

this essay, we first examine the two "assignmentist" and 

"consequentialist" views on distributive justice and discuss the 

relationship between assignments and outcome in distributive justice. 

Next, the relationship between distributive justice and other Islamic 

economic goals was studied, and distributive justice was analyzed in 

two areas: "providing public welfare" and "moderating wealth". The 

results suggested that the government should distribute its possessions 

and opportunities under the two rules of "providing public welfare" 

and "wealth adjustment". This criterion is conclusive; the findings also 

indicate that "task-oriented" norms such as equality, entitlement and 

need, or a combination of them, are not effective in today's societies. 

Distributive justice in the non-economic domain can also be pursued 

in other social areas - such as politics. 
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 *یاستدراقتصادوسیعیعدالتتوزیضابطه

  

 

 8/8/89 تاریخ تأیید:      01/5/89 تاریخ دریافت:

 ** اکبریان یعل سنعلیح 

 

استت  لت ا    یاستت در اقتصاد و س یعیعدالت توز ی ضابطه یهدف پژوهش حاضر، بررس

در  یتری چته   "کته   یمپرسش پاسخ ده ینبه ا تحلیلی –یفیبا روش توص یما تلاش کرده

در  "یستت  چ یعتوز ینبودن ا عادلانه ی شود و ضابطه یعنحو عادلانه توز به یدحکومت با

 یرا بررست  یعیدر عدالت توز "گرایانه یجهنت"و  "گرایانه یفتکل"ابتدا دو نگاه  راستا، ینا

 ی . در ادامه، رابطهیمبه بحث گ اشت یعیرا در عدالت توز یجهو نت یفتکال ی رابطه کرده و

متورد مطالعته قترار گروتت و عتدالت       یاستلام  یاهداف اقتصاد یگرو د یعیعدالت توز

 یجشتد. نتتا   یواکتاو  "ثترو   یلتعد"و  "یکفاف عموم تأمین" ی یهدر دو ناح یعیتوز

 تود دارد را بتا دو    یتار که در ا ت ییها اموال و ورصت یداز آن بود که حکومت با یحاک

 گرایانته  یجهضابطه، نت ینکند. ا یعتوز "ثرو  یلتعد"و  "یکفاف عموم تأمین" ی ضابطه

 ی،مثتل  برابتر   "گرایانه یفتکل" ی از آن داشتند که ضابطه یتحکا ها یاوته ینچن است  هم

 یردر غ یعی. عدالت توزیستندوز کارآمد نها در جوامع امر از آن یبیترک یا یاز،و ن ستحقاقا

 است. یگیریقابل پ یزن - یاستمانند س - یاجتماع یها ساحت یگرساحت اقتصاد، در د

 

  ی،کفدا  عودو    ی،اقتصداد  یاسدت س ی،اقتصداد اسد     یعی،عددالت تدوز   :ها   هکلیدواژ

 ثروت. یعتوز
  

                                                 
دفتدر تللیادات   در کده  « بیانیه گام دوم انق ب و تودن ندوین اسد  ی  »این  قاله  ربوط است به هوایش  لی  *

 برگزار خواهد شد. 0989 اس  ی در بهون
 .(ha.aliakbarian@isca.ac.ir) قم، ایران ی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اس   یار،دانش **
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 مقدمه

در جا عه توزیدع کندد. اگدر ایدن      ها را خواهد آن حکو ت، خیرهایی را در اختیار دارد و  ی

در آن حکو ت جاری خواهد شد. عدالت تدوزیعی،   "عدالت توزیعی"توزیع، عادلانه باشد، 

شدود    خصوص وظایف حکو دت  طدرم  دی    ازتر  نحو گسترده گاهی در سطح جا عه، و به

 صورت  سئولیت عدالت توزیعی بر دوش غیرحکو ت نیز ثابت خواهد بود.  دراین

در عدالت توزیعی،  سئولیت حکو ت در این راستاسدت  ایدن     زنگاه پرسشترین ب  هم

العدالی در   ی گام دوم  ورد اشاره واقع شده است.  قام  عظم رهلدری  دظلده   ا ر در بیانیه

ی  شدن کفه سنگین»اند که  ی گام دوم، هفت ا ر را از برکات انق ب اس  ی دانسته بیانیه

هاست. درواقع، ایشان عدالت توزیعی  ، یکی از آن«کشورعدالت در تقسیم ا کانات عوو ی 

ی  دانندد و بدا ارجداه بده کارنا ده      ی ا کانات عوو ی کشور  دی   عنای تقسیم عادلانه را به

های جهدان در   ترین حاکویت ی جوهوری اس  ی  عتقدند که این نظام از  وفق ساله چهل

نشین شهرها به  از  ناطق  رفّه -ی نقاط کشور  جایی خد ت و ثروت از  رکز به هوه جابه

 است.  - دست آن  ناطق پایین
نحو عادلانه توزیع شود و  پرسش اصلی  ا این است که: چه خیری در حکو ت باید به

بودن توزیع این خیر چیست؟ پاسخ اجوالی آن اسدت کده حکو دت بایدد      ی عادلانه ضابطه
و  "کفدا  عودو ی   تدأ ین "ی  هی را که در اختیدار دارد، بدا دو ضدابط   یها ا وال و فرصت

کند کده   گرایانه است و نویسنده تصریح  ی توزیع کند. این ضابطه، نتیجه "تعدیل ثروت"
چون: برابدری، اسدتحقاو و نیداز، یدا      گرایانه از طریق عناوینی هم ی تکلیف ی ضابطه ارائه

عولکدرد  ها در جوا دع ا دروزی، کارآ دد نیسدت. در ایدن  قالده بدرآنیم تدا          ترکیلی از آن
ی انقد ب اسد  ی را از طریدق ارزیدابی تحقدق ایدن دو ضدابطه، در ا دوال و          ساله چهل
از دیدگاه نویسنده، عدالت توزیعی، ع وه بدر   ها،  ورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. فرصت
های اجتواعی،  انند سیاست نیز اسدت  کده در    ی اقتصاد، قابل توسعه به دیگر حوزه حوزه

 ی آن بر اساس آن تلیین خواهد شد. لق و ضابطهاین صورت،  تع

 ه ی عدالت توزیعی  . ض بطه1

 ی ضوابط عدالت توزیعی . پیشینه1.1

رسدد. او   ی عدالت در  لاحث فلسفی و اجتوداعی، بده اف طدون  دی     ی بحث درباره سابقه

را وران و کشاورزان، و فیلسوفان تقسیم کدرد و عددالت    طلقات جا عه را به سپاهیان، پیشه

ی اوسدت    عادل شرایطی دانست که در آن، هرکس به کاری بپردازد که  ربوط به طلقده 
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. اگرچه  عیار اصلی عدالت در نزد اف طون آن اسدت کده هرکسدی    (99. ص ،0999 واعظی،)

ی چگونگی توزیع ثروت  یان این  ی خود بپردازد، ا ا وی نظر  ستقیوی درباره کار طلقه به

 کند.  طلقات اع م نوی

نیز وارد شدده، و بده    ادلانه ستقیوا به چگونگی توزیع ع -برخ   استادش  -ارسطو 

در عدالت توزیعی دعوت کرده است. اللته  دراد وی از توزیدع    "برابری"ی  رعایت ضابطه

که  جایی ازآنو   (001. هوان، ص)های برابر است  ها، توزیع برابر  یان انسان برابر  یان انسان

ی  داند، عدالت  ورد نظر وی نیز بده توزیدع برابدر  یدان هوده      را برابر نوی ها ارسطو انسان

انجا د. ارسطو در کنار عدالت توزیعی، از عدالت تصحیحی نیز صحلت کدرده   ها نوی انسان

هدا بدا    ی انسدان  است که در  قام جلران ظلم به دیگری است  در عدالت تصحیحی، هوه

کنندد کده اگدر      ای ظلم کند، با او هودان  دی   به بردهای  دیگر برابرند. یعنی اگر خواجه یک

ای آن ظلم را کرده باشد. بنابراین، اگرچه ارسطو  ای به برده ای، یا برده ای به خواجه خواجه

. ص هودان، )هدا دیدده اسدت     ی انسدان  ی برابری را  یان هوه در عدالت تصحیحی، ضابطه

 ، ا ا در عدالت توزیعی چنین نکرده است. (001

  اللته وی (091. ص، هوان)ی نیز با اندکی تفاوت،  شی ارسطو را دنلال کرده است فاراب

 کند. ها، از ارسطو پیروی نوی بندی استحقاو انسان در طلقه

ی  ی ارسدطو و فدارابی را ترکیلدی از رعایدت دو ضدابطه      تدوان نظریده   در جووه،  دی 

ایت اقتضائات طلقده، و  ی استحقاو،  ربوط به رع دانست. ضابطه "برابری"و  "استحقاو"

ی عددالت از   ی برابری  ربوط به برابری افراد هر طلقه اسدت. اندیشدوندان حدوزه    ضابطه

اند. در  یان این سه  نیز صحلت کرده "توزیع بر اساس نیاز"عنوان  ی دیگری تحت ضابطه

نیز تا  "توزیع بر حسب نیاز"ی  ی روشنی است  ضابطه ، ضابطه"برابری"ی  گزینه، ضابطه

، ظرفیدت آن را دارد کده از سدوی    "استحقاو"ی  حد زیادی شفا  و گویاست  ا ا ضابطه

 های  تفاوتی تفسیر شود.  گونه طرفدارانش به

ی اس  ی رجدوه کندیم، بدرای هریدک از سده       ی نقلی در اندیشه اگر بخواهیم به ادله

هیچ یک از سو  جاست که از یک توان یافت.  ساله این ی فوو، شواهد  تعددی  ی ضابطه

ی حتودی عددالت تدوزیعی دانسدت       تدوان بده تنهدایی، ضدابطه     این سده ضدابطه را نودی   

هدا و   ای است که بتواند توازن  یدان آن  دیگر، ترکیب این ضوابط نیز نیاز ند نظریه ازسوی

 جایگاه هر یک را توجیه کند.

 "یدد قلدل از تول "ی  و( توزیع عددالت را بده دو  رحلده   0998برای  ثال، شهید صدر )
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نودودن   تقسیم کرده و با اضدافه  (551-511ص. ص هوان،) "بعد از تولید"و  (298-211ص. ص)

، سده  رحلده بدرای    (122-109صدص، هوان،) "توزیع  جدد" سئولیت جا عه و حکو ت در 

ی عددالت   ی نظریده  برشورده است. این کار ایشدان، قددم بزرگدی در ارائده     عادلانهتوزیع 

ی اول باید ا وال و  نابع طلیعی پدیش   د است که در  رحلهتوزیعی است. شهید صدر  عتق

  در این  رحله هدر فدرد بدر اسداس کدار خدود       نحو عادلانه توزیع کرد از تولید و کار را به

ی استحقاو است.  ی خود بیان دیگری از ضابطه نوبه تواند از این ا وال بهره بلرد که به  ی

شود. ارزش کار، عا دل اصدلی    و کار  طرم  ی در  رحله دوم، توزیع عادلانه پس از تولید

ی  چنین ابزار کار و سر ایه که برخاسته از کار تللوریافتده  باشد. هم توزیع در این  رحله  ی

ی پیشین،  شود. در این  رحله، هوانند  رحله سابق است نیز، عا ل توزیع در این  رحله  ی

دسته از افدرادی   ی سوم، آن در  رحلهباشد.  ای برای توزیع عادلانه  ی ضابطه "استحقاو"

ی قلل نیازهای زندگی خود را برطر  کنند، باید از  اند در دو  رحله که به هر دلیل نتوانسته

است و با ایدن   "نیاز"ی توزیع در این  رحله،  سوی  ردم و حکو ت حوایت شوند. ضابطه

 گیری کرد.   ک باید از نیاز ندان دست

عندوان   به "نیاز"ی  و ضابطه "استحقاو ناشی از کار"ی  بطهدر دیدگاه شهید صدر، ضا

حال به این نکته نیز  اند  درعین  ورد توجه واقع شده عادلانهی اساسی در توزیع  دو ضابطه

های اولیه نیز،  برداری از  نابع طلیعی و ثروت ی نخست بهره توجه دارد که در هوان  رحله

 تدأ ین ا ثدروت برآ دده از آن، حکو دت بده     طسق و اجرت به حکو ت پرداخت شود تا بد 

. شاید بتوان زوایایی از این عدالت را به (281-285. صص هوان،)نیازهای کل جا عه بپردازد 

بدرداری از  ندابع    ی برابری نسلت داد. زیرا اولاً اعطای فرصت به افراد برای بهدره  ضابطه

ت  ثانیداً ثدروت ناشدی از    اولیه، اعطای فرصت برابر است و اختصاص و رانتی در آن نیسد 

 شود. عدالت و پرداختن به  صالح کل جا عه هزینه  ی تأ ینی  نابع، در  طسق و اجاره
ی  گانه ی حاضر، ضون ارزشوند دانستن ت ش شهید صدر در توضیح ضوابط سه  قاله

،  عتقد است که این نظریده اگرچده تدا حددودی فضدای      "برابری"و  "نیاز"، "استحقاو"
را سا ان داده است، ا ا هنوز کا ل نیست و دو نقد اساسی را به این نظریده  نه عادلاتوزیع 
 توان وارد کرد.   ی
 ه ی عدالت توزیعی . نقد دیدگ ه شهید صدر در تعیین ض بطه1.1

یدک از ایدن    ی شهید صدر وارد است، آن اسدت کده در هدیچ    نخستین نقدی که به نظریه

شده، انحصاری و ثابت و هویشگی نیستند و حکو دت بایدد در    های  طرم  راحل، ضابطه
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  -دانددد ی توزیددع را در اسددتحقاو ناشددی از کددار  ددی کدده ضددابطه -ی اول و دوم   رحلدده

 نددان   هایی کند تا بازار کار به استثوار کارگران و تدداول ثدروت در دسدت ثدروت     دخالت

ضدابطه   شود، بدی   ی تأ ینه ی اول با طسق و اجار کشیده نشود. عدالتی هم که در  رحله

 است و نقش برابری در آن چندان روشن نیست.

های شهید صدر بدرای تلیدین    ترین روش در توضیح نقد دوم باید بگوییم یکی از اصلی

ی اقتصاد اسدت، ا دا    این ضوابط، استفاده از احکام شرعی  ربوط به ا وال و تکالیف حوزه

ی او را سدا ان دهندد     کار او بیایند و نظریه که بهکند  فتاوایی را برای این کار گزینش  ی

رسدد   نظر  ی رو، به . ازاین(01-00ص. هوان، ص)ها  لتزم نیست  فتاوایی که گاه خود او به آن

 که این روش کا ل و توام نیست. 

در این  قاله از چنین  نظری به عدالت توزیعی نگاه نخواهیم کرد، بلکه تد ش   اساساً

 دهی کنیم. سا ان "گرایانه نتیجه"ی عدالت توزیعی را با رویکرد  ضابطهخواهیم نوود تا 

 در عدالت توزیعی "گرای نه نتیجه"و  "گرای نه تکلیف". تف وت نگ ه 1

ی ضدابطه بدر اسداس     دنلال ارائده  ی عدالت توزیعی، گاهی به پرداز اس  ی در ز ینه نظریه

ا دا از دیددگاه نوشدتار حاضدر بدا نگداه        ی استحقاو، نیاز یا برابری اسدت    گانه عناوین سه

ایم وضعیتی را در جا عه بده تصدویر    ایم و ت ش کرده گرایانه به این  ساله نگریسته نتیجه

تدوان از   ترتیدب  دی   توان به آن دست یافت. بددین  بکشیم که با رعایت عدالت توزیعی  ی

ا عددالت تدوزیعی    طریق ارزیابی  یزان دستیابی جا عه به آن وضعیت، قضاوت کرد که آید 

 ورد پسند اس م در آن وجود دارد یا نه. در این روش  وکن اسدت حکو دت از هدر سده     

ی استحقاو، نیاز و برابری در  وارد  تفاوتی بهره بگیرد  حتی  وکن است ضدوابط   ضابطه

هدای   کار بندد که در گذر ز دان و در شدرایط  ختلدف و بدا روش      شروه دیگری را نیز به

ا دست یافته است تدا در جودوه، جا عده را بده وضدعیت  طلدوب و الگدوی        ه علوی بدان

 تر نواید. شده نزدیک ترسیم

 ی تک لیف و نتیجه در عدالت توزیعی . رابطه1.1

ی جا عده   هدا در اداره  ی توزیع ثروت وجود دارند که رعایدت آن  برخی احکام شرعی درباره

 سدتحب و برخدی احکدام انفدال.     الزا ی است   انند احکام نفقه، خوس، زکات، صددقات  

چنین احکام دیگری  ثل  عا  ت، حیازت، احیدا و  انندد آن نیدز  طدرم هسدتند کده        هم

اند. حکو ت در رساندن جا عه به وضدعیت   ی جا عه لازم شورده شده ها در اداره رعایت آن
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شد، بایدد  با الگویی که گفته شد با -که باید  لتزم به عدالت توزیعی  بر این  طلوب ، ع وه

اعدم از احکدام تکلیفدی     -به سایر اهدا  اس م نیز توجه کرده و توا ی احکام شدرعی را  

گدرا بده    شود  ا با نگاه نتیجده  که گفته  ی رعایت کند. لذا ز انی - لام و الزا ی و وضعی 

 عندای   گدرا، ایدن  طلدب بده     کندیم نده بدا نگداه تکلیدف      ی عدالت توزیعی ورود  ی  ساله

 شده در فقه نیست. احکام شرعی و تکالیف ثابت گرفتن نادیده

دهد، قدانونی   دیگر  وکن است براساس تزاحم خاصی که برای حکو ت رخ  ی ازسوی

ی   اایر با حکم اولی شریعت نیز وضع شود   انند  دواردی کده شدورای نگهلدان  صدوبه     

  جلس را  اایر با اس م تشخیص دهد، ولی  جوع تشخیص  صدلحت آن را بدا ضدوابط   

صورت حکم ولایی  اایر با حکم اولدی و  ناسدب بدا     به احکامخودش تصویب نواید. این 

 شود.  عنوان ثانوی اعوال  ی

در شرایط ا روز کده تقریلداً    (0990اکلریان،  )علی 0"تزاحم حفظی در اجرا"ی  بنابر نظریه

صدورت   بهی قوانین در حکو ت باید  ی احکام شرعی اخت   فتوا وجود دارد، هوه در هوه

آور باشند و حکو ت بتواند آن را پیگیدری کندد.    حکم ولایی وضع شوند تا بر هوگان الزام

ی اهددا  دیدن و  قاصدد     ی احکام اسد م و هوده   گذاری باید هوه حکو ت در این قانون

گذاری است و  شریعت را رعایت کند. یعنی وجوب رعایت احکام و اهدا  دین، شرط قانون

دیگدر تدزاحم کنندد      های شرطی  وکن است با یدک  ارد. این واجبواجب شرطی در آن د

یعنی وجوب رعایت یک حکم شرعی با وجوب رعایت یک حکم شرعی دیگر )برای  ثال، 

وجوب رعایت عدالت( تزاحم داشته باشد. در چنین تزاحوی، اگر حکو دت وجدوب رعایدت    

ا حکم شرعی طدر  اول  طر  دوم را اهم دانست، قانون را  ناسب با طر  دوم و  اایر ب

 کند.  وضع  ی

ی احکدام اسد م    گونه است. یعنی حکو ت باید هوه ی عدالت توزیعی نیز هوین  ساله

ها را ندارد. اگر وجوب رعایت  یک از آن ی ا وال را رعایت کند و حق  خالفت با هیچ درباره

ن وضدعیت  یکی از این احکام با وجوب رعایت عدالت توزیعی تزاحم کرد و حکو دت در آ 

طدور   تواندد آن حکدم دیگدر را بده     خاص، وجوب رعایت عدالت توزیعی را اهم دانست،  ی

                                                 
اکندون بدا    ارائه شد و هم« جایگاه حکم ولایی در تشریع اس  ی» ی در  قاله «تزاحم حفظی در اجرا» ی . نظریه0

 .تخصصی نوآوری ثلت شده استکرسی در  «گذاری تزاحم واجلات شرطی در قانون»نام 
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 نفع عدالت توزیعی تعطیل کند.  وقت و  ادام که تزاحم باقی است، به

 عندای   ی عددالت تدوزیعی، بده    گدرا بده  سداله    شود نگاه نتیجه درواقع، وقتی گفته  ی

 عنای جوود بر احکام اولی و  شده در فقه نیست، به گرفتن احکام شره و تکالیف ثابت نادیده

 گرفتن حالات تزاحم و  قتضیات حکم ولایی نیز نیست. نادیده

. استف ده از عن صر اهداف اقتص دی اسام  بارای ترسایض وضاعیت بر ماده از رع یات       1.1

 عدالت توزیعی 

ا  اقتصادی ی رعایت عدالت توزیعی است، از اهد برای ترسیم وضعیت  طلوبی که نتیجه

)هادوی  "عدالت اقتصادی"را به  توان بهره گرفت. برخی، اهدا  اقتصادی اس م اس م  ی

قددرت اقتصدادی   "و  (019، ص. 0999)هودو،   0"عدالت اجتواعی" ای ،(51، ص. 0919تهرانی، 

یا  )هودان(  "رفاه عوو ی"اند و عدالت اقتصادی را قائم به دو عنصر  تقسیم کرده "حکو ت

اند که  چنین بر این باور بوده اند  هم دانسته (10، ص. 0919)هوو،  "تعدیل ثروت"فقرزدایی و 

. ایدن بیدان را   (99-91 ص.ص هوان،)قدرت اقتصادی نیاز ند استق ل و رشد اقتصادی است 

 توان قابل قلول دانست.  ی عدالت توزیعیبرای استفاده در 

ی ثابتی ارائه  توان ضابطه عدالت توزیعی نوی توضیح این  طلب ضرورت دارد که برای

بددرای  "تعدددیل ثددروت")فقرزدایددی( و  "کفددا  عوددو ی"داد  بایددد از هوددین دو عنصددر 

ای که عدالت توزیعی در آن رعایت شده است، بهره گرفت. یعنی  ی نوونه دادن جا عه نشان

که ایدن دو عنصدر در    ای باشد گونه باید نشان داد اگر توزیع ا کانات حکو تی در جا عه به

 شوند، عدالت توزیعی رعایت شده است.  تأ ینجا عه 
توان چنین تلقی کرد که اس م در عدالت توزیعی هوین  قدار گفتده   دیگر  ی علارت به

 ندان نیافتدد    است که فقر از جا عه باید برداشته شود و گردش ثروت تنها در دست ثروت
رسد  نظر  ی ی طلقاتی فاحش خواهد شد. به فاصله چراکه هوین  قدار  وجب از بین رفتن

ی حتوی ارائه داد. تعیین ضابطه این اشدکال را نیدز    توان ضابطه  ضا  بر این سخن نوی
هدا و   ی شدرایط و ز دان   تواندد در هوده   ی  عین و ثابت نودی  دنلال دارد که یک ضابطه به

و تعدیل ثروت باشد. اللتده  ی کفا  عوو ی )فقرزدایی(  کننده تأ ینطور حتوی  ها به  کان
شده در فقه،  نافاتی با لدزوم رعایدت    که گفته شد، لزوم رعایت احکام شرعی ثابت گونه آن

 ی اهم و  هم جاری است. ها، قاعده شده  یان آن این اهدا  ندارد و در تزاحوات واقع

                                                 
 تر است.   تعبیر عدالت اقتصادی دقیقاما  ،یکی استعبارت، از هر دو ایشان . مراد  8
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 عنوان اصل اولی به "توزیع برابر"ی  . بررسی ض بطه1.2

ابت در عدالت توزیعی، و پذیرش وجدود احکدام  تفرقده در توزیدع     ی ث پس از انکار ضابطه

تدوان   ی عدالت توزیعی، جای این سدوال اسدت کده آیدا نودی      ا وال و لزوم توجه به نتیجه

ی افراد باید   عنا که برابری هوه این عنوان اصل اولی پذیرفت  به را به "برابری"ی  ضابطه

که  صلحتی اقتضای نابرابری را  شود،  گر آنعنوان یک اصل اساسی پذیرفته  در توزیع به

دیگر، توزیع نابرابر فقط هنگا ی جایز است که  صلحت آن را اقتضا کدرده   علارت بکند. به

  دلیل ایدن دسدته،  جودوه  دن     (0989)ا ا ی و  ظفری، اند  باشد. برخی این باور را پذیرفته

 وجود دارند. ی برابری ی ضابطه ای است که در  ساله حیث الوجووه ادله

ی گذشدته   هدای سداده    ختار نوشتار حاضر آن است که شاید ایدن اصدل در حکو دت   

صورت  وردی و جزء به جدزء، در   توانست به ها  ی گیری در آن کارایی داشت  زیرا تصویم

آ د و هر فرصتی که در دست حکو ت بدود، سدا ان یابدد و     دست  ی قلال هر  الی که به

رسیدن به وضعیت  طلوب کفا  عوو ی و تعددیل ثدروت توهیدد    راهکار  ناسلی را برای 

گدذاری   ی ا روز، که حکو ت جز با سیاسدت  های گسترده و پیچیده در حکو ت نواید. تلعاً

های  تعدد بدا لدزوم ثلدات نسدلی در      گذاری ها و قانون ک ن چند ساله در ا وال و فرصت

پذیرفت. ا روز  ساله این نیسدت کده    توان چنین ا ری را ها، کارایی چندانی ندارد، نوی آن

حکو ت  قداری ثروت دارد و باید آن را  یان  ردم توزیع کند تا  ردم آن را  صر  کنند. 

ای است که برای رسیدن بده   گونه ی ا روزی به اهدا  حکو ت اس  ی در شرایط پیچیده

م اقتصادی کنند و هر تصوی دهی  ی های حکو ت را جهت ها و فرصت ها، ثروت ی آن هوه

ای در هر یک از آن اهدا  داشته باشد. اصل اولی برابری در جایی  تواند بازتاب گسترده  ی

های حکو ت،  ورد به  ورد باشد  حتی بعیدد نیسدت کدارایی     گیری کارایی دارد که تصویم

 های ز ان نصوص نیز انکار شود. این اصل برای حکو ت

ی اسدتانی،   ای و اختصداص بودجده   رتخانهی وزا دلیل،  صالح اختصاص بودجه هوین به

ی  کنندده  ی اسدتانی، تعددیل    تفاوت است. اقتضای عدالت تدوزیعی در اختصداص بودجده   

ی  ای گاهی  نجر به فاصله ی وزارتخانه ای است که در اختصاص بودجه اقتضائات حکیوانه

 شود. طلقاتی  ی

 مث به متعلق عدالت توزیعی ه  به . اموال و فرصت1.2

 تدأ ین ی هوگان است. بخشدی از  سدئولیت    ت عدالت توزیعی در اس م، بر عهده سئولی

ی  ی افراد  عین، یعنی نزدیکان فقیر است   انند  وارد وجوب نفقه کفا  عوو ی بر عهده
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ی عووم ثروتوندان است   انندد  دوارد وجدوب خودس و      بخش دیگری بر عهدهو اقارب، 

بدر   شود.  ضدا    سئولیت باعث تعدیل ثروت نیز  یزکات و صدقات  ستحب. انجام این 

 ی حکو ت است.  کفا  عوو ی و تعدیل ثروت بر عهده تأ یناین دو، بخشی از  سئولیت 

شود، ولدی در   تأ ینی این جوانب  ی عدالت توزیعی در اس م باید با هوه اگرچه آ وزه

ی گام دوم، فقط  نیهدلیل  حدودیت  جال بحث، و به غرض  قتضای بیا نوشتار حاضر، به

دسدته از ا دوال و    از  سئولیت حکو ت بحث خدواهیم کدرد.  تعلدق عددالت تدوزیعی، آن     

کده   نحوی اختصاص دهد. بدرای ایدن   های در اختیار حکو ت است که باید آن را به فرصت

های  ترین  وارد ا وال و فرصت این  وضوه انتزاعی نشود، برای تقریب به ذهن، به حساس

 کنیم: کو ت، که در چالش عدالت توزیعی قابل طرم هستند، اشاره  یدر اختیار ح

ی توزیدع ا دوال، کده در چهدل سدال       ترین  وارد عدالت تدوزیعی در ز ینده    از حساس

های اندریی، ارز   ی حا ل های  الیاتی، یارانه های غیر ستقیم از طریق  عافیت یارانه. های اجتواعی  در بین دهکهای نقدی  یارانه. ای  خانه ی استانی و وزارت اختصاص بودجه. توان به ا ور زیر اشاره کرد: ی انق ب  ورد توجه بوده است،  ی گذشته

 دیدگان.  های  الی  وردی به آسیب کوک. دولتی برای کالاهای ضروری، دارو و ... 

هایی که در چهل سدال   ی توزیع فرصت ترین  وارد عدالت توزیعی در ز ینه از حساس

ی شدهدا و ایثدارگران،    ی دانشگاهی به اعضای هیات علوی، خانواده اعطای سهویه. شرکت، کارگاه، کارخانه، صادرات، واردات و ...  تأسیساعطای  جوز کسب و . توان به ا ور زیر اشاره کرد:    ورد توجه بوده است،  ی گذشته

ی شهدا و  وابسته به دولت، به خانوادهی استخدا ی در  راکز دولتی و  اعطای سهویه.  ناطق  حروم و ... 

 ی دولتی. تشکیل  دارس فرزانگان و نوونه. ایثارگران 

 ی سی ست ی اقتص د به حوزه ی بحث عدالت توزیعی از حوزه . توسعه1.2

هدای   ی عدالت تدوزیعی را فراتدر از اقتصداد دانسدت و دیگدر حدوزه        وکن است که حوزه

ی  گاه  تعلق عدالت تدوزیعی و ضدابطه   آن افزود  آنی سیاست را به  اجتواعی،  انند حوزه

توان گفت که  تعلدق    ی ی سیاست،  تناسب با آن تعریف خواهد شد. اجوالاً آن در حوزه
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ی  ت سیاسی  ضدابطه یهای فعال ی سیاست، علارت است از فرصت عدالت توزیعی در حوزه

 بود:ی زیر خواهد  ی عدالت توزیعی نیز برآیند سه ضابطه آن در حوزه

های  است. در حکو ت اس  ی، برخ   حکو ت "سالاری شایسته"ی نخست،  ضابطه

 طرم اسدت، قددرت سیاسدی     "آل باید و ایده"عنوان  چه به د وکراتیک غیردینی، بنابر آن

ها و احزاب سیاسی دارای قددرت در جا عده اسدت  لدذا توزیدع       حاکویت، برخاسته از جنام

ها صدورت    د جوعیت و قدرت آن احزاب و جنامساس بساها نیز بر ا فرصت سیاسی در آن

گذاری و تعدداد وزرای کابینده  و یدا توزیدع      گیرد.  انند تعداد نوایندگان  جالس قانون  ی

جوهور و نخست وزیر و ... . این درحالی است که در حکو ت اسد  ی،   قدرت  یان رئیس

رو، شدرایط کدارگزاران    ازایدن سالاری باشد   تصدی  ناسب حکو تی باید بر اساس شایسته

حکو تی در توا ی سطوم قدرت، در حکو ت اس  ی باید بر اساس شایستگی باشد  حتی 

اگر این شایستگی، اقتضا کند که برخی افراد از کسب فرصت سیاسی  حروم شوند. هرچه 

فقیده، شدرط    که در ولی تر است  تاجایی تر باشد، این شرایط سنگین  نصب سیاسی حساس

طور طلیعی جز  عدودی از افراد واجدد آن   ت و عدالت و ...  طرم است  شرطی که بهفقاه

 تر است. توانند باشند. این شرایط در تصدی نوایندگی  جلس بسیار کم نوی

 "برابری واجدین شرایط در ا کان رقابت در تصدی  ناصدب سیاسدی  "ی دوم،  ضابطه
سدالاری در آن دخالدت    وط به شایستهی دیگری غیر از شرایط  رب که نکته است  بدون آن

 کنند. ظلم سیاسی در توزیدع فرصدت سیاسدی بده ایدن اسدت کده ضدوابط غیدر  درتلط           

 بدردن فرصدت    باعدث از بدین   -ی جنداحی یدا  فدا یلی      انند رابطده  -سالاری  با شایسته

 دیگران شود.

اسدت  یعندی افدراد واجدد      "ا کان  شارکت عوو ی  ردم در انتخاب"ی سوم،  ضابطه

 شرایط در شرایط برابر بتوانند توسط  ردم، با  وقعیت برابر، انتخاب شوند.

ی   عناست که هوده  ی نخست،  عیار توزیع فرصت سیاسی باشد، بدین اگر فقط ضابطه

صورت انتصابی گوارده شوند. این ا ر با دو اشکال  واجه است: یکی  های حکو تی به پست

هدای حکدو تی  توقدف بدر نصدب       ایر سوتکه بالاترین سوت حکو تی که تصدی س آن

کده   ای بدرای گدزینش اسدت  دوم آن    اوست، اگر بیش از یک نفر باشدد، نیاز ندد ضدابطه   

هایی باعث شده است برخی  باشد. چنین اشکال  تصدی گزینش در این ضابطه نا عین  ی

از فقها فعلیت ولایت برای فقیه واجد شرایط را در صورتی کده بدیش از یدک نفدر باشدد،      

. اللته از سوی قائلین به نصب (218، ص. 0و، ج0219) نتظری،  توقف بر انتخاب  ردم کنند 
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 و، 0212)حدائری حسدینی،   هایی نیز داده شدده اسدت    ولایت برای فقیه در این صورت پاسخ

 اند. سالاری اکتفا نکرده صر  شایسته هرحال، هیچ یک از این دو نظریه، به . به(018ص. 

هدای سیاسدی باشدد و     ی نخست،  عیار عدالت توزیعی در فرصت بطهاگر برآیند دو ضا

ی سوم رعایت نشود، اشکال نخست از دو اشکال بالا هنوز در آن باقی خواهد بود   ضابطه

خواری سیاسی نیز در آن تقویت خواهد شد. ا ا اگر برآیند هر سه  ی رانت بر آن ز ینه ع وه

 تدوان گفدت: اولاً   رعایت شده اسدت. اجودالا  دی   ضابطه،  عیار باشد، عدالت بدون اشکال 

دانستن  یتأسیساصالت غیر سالاری، و ثالثاً ی شایسته ادله ی ولایت فقیه، ثانیاً  جووه  ادله

 تواند این ضوابط را اثلات کند. ی سیاست،  ی احکام  ربوط به حوزه

تدرین   ساز حسدا  توان ی سیاست نیز  ی برای تقریب به ذهن، عدالت توزیعی در حوزه

های دینی و  ذهلی در سدطوم حداکویتی،  تناسدب بدا نسدلت       ا کان حضور اقلیت. ی سطوم حاکویت  های حکو تی در هوه ی واجدان شرایط پست ا کان حضور هوه. توان به ا ور زیر اشاره کرد: های سیاسی  ی ی توزیع فرصت  وارد عدالت توزیعی در ز ینه

ی فعدالان سیاسدی در چدارچوب     یاسی توسط هوده ا کان تشکیل حزب و تشکل س. جوعیت 

هدای سیاسدی، از طریدق  طلوعدات و      ی جندام  ا کان فعالیت تللیای سیاسی هوده . قوانین 

 ها در چارچوب قوانین. رسانه

ی  شود، ضدابطه  های سیاسی سخن گفته  ی ی فرصت وقتی از عدالت توزیعی در حوزه

هدای   یعنی در عدالت توزیعی در فرصدت شود.  عدالت توزیعی نیز  تناسب با آن تعریف  ی

ی  ی کفا  عوو ی و تعدیل ثروت  طرم نیست، بلکه باید از ضابطه سیاسی، دیگر ضابطه

  شارکت هوگون سیاسی سخن گفت.

 ی عدالت توزیعی و دیگر اهداف اقتص دی اسم  . رابطه2

عدالت اجتواعی و بر اهدا   ی اهدا   اقتصادی اس  ی، ع وه تر گفتیم که در حوزه پیش

 "قدرت حکو ت اس  ی"، به "تعدیل ثروت"و  "کفا  )یا رفاه( عوو ی"طرم دو عنصر 
چنین تصریح شده که این عنصر نیاز ند استق ل و رشد اقتصادی  نیز اشاره شده است  هم

است. این بیان  تضون این ادعاست که اهدا  اقتصادی اس م فقط در رابطه با  عداش و  

 گیرد.  ردم نیست و  سائل ا نیتی را نیز دربر  یسطح زندگی 
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تواند  شتول بر اقتضائات اقتصادی باشد   نویسنده  عتقد است توا ی اهدا  اس م  ی

های فردی و اجتواعی و ایجاد  آزادینظم و  تأ یندیگر اهدا  حکو ت،  انند با قراردادن 

 تدأ ین شود که   علوم  ی ،رشد و تعالی  عنوی و  انند آن در کنار عدالت و ا نیت ی ز ینه

بندابراین  وکدن اسدت حکو دت در      .اسدت  اقتصادی اس معدالت فقط بخشی از اهدا  

غیر از هدد  عددالت    -های در اختیار خود، اهدا  دیگری را نیز   دیریت ا وال و فرصت

اگر آن اهدا  نلودند و رفتار حکو ت صرفاً بدر اسداس   که  ای گونه دنلال کند  به -توزیعی 

ی دیگری  گونه های حکو تی به شد،  دیریت ا وال و فرصت دهی  ی عدالت توزیعی جهت

خورد  لکن چنین نیست و حکو ت باید بر اساس برآیند  جووه اهدافی کده دارد،   رقم  ی

 ند اهدا  را نادیده بگیرد.آ یز در برآی جا عه را  دیریت کند و هرگز نلاید توازن حکوت

بداره،   اصدل در ایدن   تأسدیس هدا و   سنجی  یدان آن  ی اهدا  حکو ت و اولویت  ساله

ی حقدوو    عنا که اصل در تزاحم  یان اهدا  با کدام هد  است، در  لاحث فلسدفه  بدین

. در  لاحدث غیرحقدوقی نیدز برخدی     (021-001ص. صد ، 0918 کاتوزیان،)نیز بحث شده است 

سوی  شود: نخست، دعوت به آیات قرآن، دو هد  اساسی برای انلیا برداشت  ی  عتقدند از

توحید و بندگی خدا، و دوم، برقراری عدالت اجتواعی. عدالت نسدلت بده هدد  نخسدت،     

ای که خالی از ارزش ذاتدی نیدز نیسدت     حالت وسیله و  قد ه را دارد  اللته وسیله و  قد ه

( نیز هد  اصلی انلیا را 0991علیه ) تعالی الله ی رضوان. ا ام خوین(002و، ص. 0218)حیدری، 

 ،1ج)ای برای رسیدن به آن است  ها دانسته، که تشکیل حکو ت وسیله تهذیب نفس انسان

 .(595-591ص. ص

با این تعریف، اگرچه عدالت توزیعی یکی از اهدا  دین در کندار دیگدر اهددا  دیدن     

حالدت  قدد ی و تلعدی دارد. اهددافی کده در      است، ا ا نسلت به برخی دیگدر از اهددا ،   

گیرند، اهدافی  انند ا نیت و  های حکو تی غاللاً رقیب عدالت توزیعی قرار  ی گیری تصویم

ها نیز  انندد عددالت، نسدلت بده      های فردی و اجتواعی هستند که آن نظم و آزادی تأ ین

ندد. بندابراین، ندزاه    آی شوار  ی هد  تهذیب نفس و بندگی خدا، اهدا   قد ی و تلعی به

شدهید  )جدی در  وارد تزاحم عدالت با سایر اهدا ،  ربوط به هوین اهدا  دنیدوی اسدت   

جا باید طرم شود ایدن اسدت کده در فدرض      است. سوالی که در این (95. ص ،0، جتا بی اول،

چنین تزاحوی، عدالت چه جایگاهی نسلت به دیگر اهدا  پیدا خواهد کرد؟ از دیدگاه این 

سانی داد  لذا تشخیص اهم از  هدم   توان پاسخ یک ار، در  وارد و شرایط  ختلف نوینوشت

ی حاکم  شروه است و  عیار ترجیح در آن، وابسته بده  دوارد  ختلدف و شدرایط      برعهده
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 ز انه  تفاوت خواهد بود. 

ی صدحت پاسدخ    نیز رویکرد چندگانه وجود دارد کده نشدانه  ی  عصو ان در سیره

اندد،   را  طرم کرده "لاضرر"در غالب  واردی که  اکرم ای نوونه، نلییادشده است. بر

اندد. ایشدان در تقسدیم آب و  رتدع،      نظم و ا نیت را بر آزادی و عدالت فردی ترجیح داده

دسدته از   دیگدر، در آن  شوردند. ازسوی عدالت توزیعی را بر آزادی و عدالت فردی  قدم  ی

ه غاللاً قابلیت تسری بده  دوارد  شدابه را نددارد و     الس م ک های حضرت ا یر علیه قضاوت

عدالت فردی بر نظم  قدم  (و0211)ر.ک. ا ین عا لی، شود  های  وردی  حسوب  ی قضاوت

شده است. چنین اخت فی در رویکرد به عدالت ناشی از آن است که در حقیقدت، تقددم و   

 ی ثابت و هویشگی و جاودانی ندارند.  خر این ا ور، ضابطهأت

برخی با تقسیم عدالت به فردی و اجتواعی، عدالت اجتواعی را برآیند  جووه عددالت  

 تدأ ین دنلدال   اند. با این تعلیر، حکو دت هودواره بده    فردی و سایر اهدا  اجتواعی دانسته

کند و گداه بدا رعایدت      ی تأ ینعدالت اجتواعی است و آن را گاه با رعایت عدالت فردی 

 .(21-08ص. ص ،0985 اکلریان، علی)سایر اهدا  اجتواعی 

ی تزاحم عدالت با سایر اهدا ، سه هد  را بدرای حقدوو    دانان نیز درباره برخی حقوو

. ترقدی اجتوداه و  ددنیت.    9عدالت و  تأ ین. 1. برقراری نظم و ا نیت، 0اند:  ترسیم کرده

دالت را بدا  عد  تدأ ین اندد و   ه برقراری نظم و ا نیت را با  کاتب  ادی سازگارتر دیدده گا آن

 کاتب آر انی  و ترقی اجتواه و  دنیت را با نظریدات تحققدی  اجتوداعی. ا دا خدود، کده       

طور  طلق ترجیح  یک از این اهدا  را بر دیگری به  ی  عتدل هستند، هیچ دار نظریه طر 

 .(021-001 ص. ص ،0ج ،0911 کاتوزیان،)اند  نداده، یا  قدم نکرده
گدری و   نفدی هرگونده سدتم   »ری اس  ی ایران نیدز  در اصل دوم قانون اساسی جوهو

تق ل سیاسدی و اقتصدادی و   سد پذیری، قسط و عددل و ا  گری و سلطه کشی و سلطه ستم
از اهدا  حکو ت شورده شده است. در اصل نهم « هولستگی  لی اجتواعی و فرهنگی و

 آ ده است: 
دیگدر   کشدور از یدک   در جوهوری اس  ی ایران آزادی و استق ل و وحدت و توا یت ارضی

آحاد  لت است. هیچ فرد یا گروه یا  قدا ی   دولت و ی وظیفه ،ها تفکیک ناپذیرند و حفظ آن

 به استق ل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظا ی و توا یت ،نام استفاده از آزادی به حق ندارد

ق ل و ندام حفدظ اسدت    و هیچ  قا ی حق ندارد بده   ای وارد کند ترین خدشه ارضی ایران کم

 . با وضع قوانین و  قررات، سلب کند های  شروه را، هرچند آزادی، توا یت ارضی کشور
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خر اهددا  و وظدایف   أگر آن است که در قانون اساسی نیز تقدم و ت این دو اصل نشان

 لحاظ نشده است.

 کف ف عمومی تأمینی  . عدالت توزیعی در ن حیه2

شه اس  ی چیست؟ چه الگویی برای  عاش سطوم  ختلف  عاش  ردم در جا عه، در اندی

 باره دارد؟   توصیه شده است؟ عدالت توزیعی چه اقتضائی در این

 . سطوح مع ش در ج معه2.1

تدوان   آید، حد  عاش را  ی دست  ی ی الگوی  عاش به چه از روایات در ز ینه بر اساس آن

نیازهدای   تأ ین عنای ناتوانی در  تقسیم کرد. فقر به "رفاه"و  "کفا "، "فقر"به سه حد 

 تدأ ین  عنای توانایی بیش از  این نیازها، و رفاه به تأ ین عنای توانایی در   عاش، کفا  به

و  "ی  عاش ضروریات اولیه"، "شأن شخص"هاست. هریک از این حدود با سه لحاظ  آن
 کاربرد دارند:  "شأن اقتصادی جا عه"

فقر نسلت به نیازهای خصوص یک فرد لحداظ  لحاظ شأن شخص باید گفت، وقتی  به

شود، شأن او با توجه به توا ی خصوصیات وابسته به او، در تطلیق عنوان فقر بر او دخالت 

دارد  در نتیجه  وکن است کیفیت  عاش  عینی برای یک فرد در حد فقر باشدد و هودان   

که در این نگاه،   عناست کیفیت  عاش برای فرد دیگری در حد کفا  تلقی شود. این بدان

 گونه است.  فقر، از عناوین نسلی است  کفا  و رفاه نیز هوین
 تأ ینلحاظ ضروریات اولیه  عاش نیز باید گفت، فقر  طلق با لحاظ عدم توانایی در  به

لحاظ  صداقی، اخدص از فقدر نسدلی     ضروریات اولیه زندگی  عنا شد  یعنی فقر  طلق، به
با لحاظ شأن خود، فقر نسلی نیز دارد  ا ا  وکدن   حتواًاست. شخصی که فقر  طلق دارد 

است شخصی فقر  طلق نداشته باشد، ا ا نسلت به شأن خودش فقر نسلی داشته باشد. بر 
ی  عداش اسدت و    هوین ضروریات اولیده  تأ ین عنای توانایی  این اساس، کفا   طلق به

تر از کفا  و رفداه   آن. کفا  و رفاه  طلق،  وسع تأ ین عنای توانایی بیش  رفاه  طلق، به
کفا   طلق نیز دارد  ولی  وکن  حتواًنسلی هستند. یعنی شخصی که کفا  نسلی دارد، 

ی زندگی کفا   طلق داشدته باشدد، ولدی کفدا       است شخصی نسلت به ضروریات اولیه
 گونه است.  نسلت به شأن خود نداشته باشد. رفاه  طلق نیز هوین

توان سه حدّ یادشده را  عنا کرد. اگر  این حددود   اظ شأن اقتصادی جا عه نیز  یلح به
طور  طلق،  ای از کیفیت  عاش را به توان بازه گانه نسلت به کل جا عه لحاظ شوند،  ی سه

ی  بازه تر از آن را سطح فقر عوو ی شورد  تلعاً ی پایین سطح کفا  عوو ی دانست و بازه
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حساب خواهد آ د. در این لحاظ، شأن افدراد،  دورد توجده     عوو ی به بالاتر نیز سطح رفاه
گیرد  ا ا شأن جا عه  ورد توجه و سنجش  نیست، زیرا فرد خاصی  عیار سنجش قرار نوی

ی فقدر   ی کم درآ د، بدازه  است. بنابراین  وکن است با توجه به شأن اقتصادی یک جا عه
ی کفدا  عودو ی    از فقر  طلق، در بدازه  عوو ی  نطلق بر فقر  طلق باشد و سطح بالاتر

ی پردرآ د، شاید کسانی باشند که فقیر  طلدق نیسدتند، ا دا      عنا شود. ولی در یک جا عه
اندد. یعندی    عوو ی نشدده کفا  ی  تر از کفا  عوو ی زندگی کنند و هنوز داخل بازه پایین

 ی از جا عده  کیفیت  عاش کفا  عوو ی در آن جا عه بالاتر از کیفیت  عاش کفا  عوو
تواند با پیشرفت اقتصادی، سطح کفا   درآ د  ی ی کم چنین یک جا عه درآ د است. هم کم

 عوو ی خود را  ارتقا دهد.
شدد  در ایدن    "رفاه"و  "فقر" وکن است در برابر این سه حد  عاش، قائل به دو حد 

ت اجتواعی در شود. شاید برخی که در بیان عناصر عدال اصط م، رفاه شا ل کفا  نیز  ی

، "رفداه عودو ی  "اند و گاه به  تعلیر کرده "کفا  عوو ی"اهدا  اقتصادی اس م، گاه به 
دلیدل اعتقداد بده     ی حاضر، نویسدنده بده   دلیل تردد  یان این دو اصط م باشد. در  قاله به

گانده( را بدر    تفاوت الگوی  صر  و الگوی کار و ثروت، اصط م نخست )یعنی حدود سه

 دهد.  دوم )یعنی حدود دوگانه( ترجیح  یاصط م 

 . الگوی مع ش و ک ر و ثروت در اسم 2.1

. (22. ص ،الدف 0991 اکلریدان،  علدی )اسدت   "حد کفدا  "ی اس  ی  الگوی  صر  در اندیشه

اگرچه الگوی کار و ثروت بیش از آن است  اهدا  دیگری غیر از  عاش نیز وجدود دارندد   

. اهددا  دیگدری کده اگدر     (59. ص هودان، )کنند  ت دعوت  یکه فرد را به کار و تولید ثرو

ی اس  ی نیز ارتقا یابدد  ا نیدت و    شوند سطح کفا  عوو ی جا عه تحقق یابند باعث  ی

 ی اسد م در جوا دع دیگدر     های توسدعه  تر شود و فرصت اقتدار و فرهنگ جا عه  ستحکم

 گسترش یابد.

 . مقصود از فقرزدایی در بحث عدالت توزیعی2.2

گوییم،  راد از فقرزدایی و رساندن  وقتی از عدالت توزیعی در سطح ک ن جا عه سخن  ی

سطح  عاش  ردم به حد کفا ، کفا  عوو ی است و شأن شخصدی افدراد در آن لحداظ    

شود  اگرچه در  لاحث فردی و غیرک ن،  انند ادای زکات توسدط یدک فدرد، شدأن      نوی

پدس  وکدن اسدت در ادای فدردی زکدات،      شخصی افراد  ستحق زکات  د نظدر اسدت.   

 اخت   شئون  ردم در استحقاو زکات لحاظ شود، ا ا ایدن  عندا خدارج از  وضدوه ایدن      

  قاله است.
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 ک ره ی فقرزدایی در اسم  و ج یگ ه حکومت در  ن . راه2.2

ی اس  ی فقیر باشند  ا ا اگر فقیری در جا عه پیدا شدد،   پسندد  ردم در جا عه اس م نوی

 کار برای رفع آن دارد:  ه راهس

شدان   ی پدر و  ادر و پدران ی او را بر اقربا و نزدیکان او واجب کرده است   ث  نفقه نفقه .0

 ، 2، ج0911 کلینددی،)ی فرزنددد و نددوه بددر والدددین     بددر فرزنددد و نددوه واجددب اسددت و نفقدده    

 .(09. ص
عنوان  کوتاهی کردند، سهوی را بهی او عاجز بودند یا در این ز ینه  ها از نفقه . اگر آن1

ترین  صار  آن، رفدع   خوس و زکات در ا وال ثروتوندان قرار داده است که یکی از  هم
. اگر این سهم نیز کفا  نیاز آنان را نکرد یا  ردم در (20)ر.ک. انفال، باشد  فقر نیاز ندان  ی

 نددان قدرار داده    روتادای این واجب کوتاهی کردند، باز هم سهم دیگری را در ا دوال ثد  
شدود، بدا      این سهم که توسط خدود شدخص تعیدین  دی    (15و  12 صص. )ر.ک.  عارج،است 

. ص ،9ج ،0911 کلیندی، )باشدد  رسیده، غیر از خوس و زکات  ی بیت تفسیری که از اهل

بعید نیست قرائنی  انند: عدم تعیین  قدار و واگذاری  قددار آن و   0.(511-288ص. صو  289
 ی ادای آن به  کلف دلالت بر استحلاب آن داشته باشد.  نحوه
الوال، فقر را از بین  . اگر  ردم این سهم را رعایت نکردند، حکو ت باید از طریق بیت9

 . (520. ص ،0ج ،0911 کلینی،)بلرد 
 ندان و حکو دت اسد  ی.    بنابراین، سه گروه در رفع فقر  سئولیت دارند: اقربا، ثروت

  (022-098ص. صد  ،0982 رجایی و  علودی، )اند  روه را در عرض هم بیان کردهبرخی این سه گ
شده را لحداظ کدرد. یعندی هرجدا       یان این سه، ترتیب بیان -الجوله  فی -ا ا شاید بتوان 

شود، اگرچه  وجوب برای گروه بعدی ثابت نوی 1وجوب ادا در گروه قلل وجود داشته باشد،
اله، عدم جواز اعطای زکات واجب به کسی اسدت کده   استحلاب ثابت باشد. شاهد این  س

چنین احتیاط در اعطای غیر به کسی است که  دهنده باشد. هم ی شخص زکات النفقه واجب
ص. صد  ،0ج ،0981 ،خویندی )ی یک شخص  توولی باشد که ابایی از انفاو ندارد  النفقه واجب

998-921). 

                                                 
 وجهوب اسهت  گویهای  ظاهر روایت شیخ صدوق در الهدایهه،   البته در وجوب یا استحباب آن اختلاف وجود دارد؛. 8

 (.833. ، صالهدایة)ر.ک. 

قربا اتر را این دانست که هرجا اقدام  . اگر اجبار ممتنع به ادای واجب جایز یا ممکن نباشد، شاید بتوان تعبیر دقیق4

 رسد. بعدی نمی ی وجوب به مرحله ،به ادای واجب محقق باشد
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 تر  سئولیت حکو ت در فقر زدایی، ذکر دو نکته نیز شایان توجه است:  در تلیین بیش

ی اول.  سئولیت حکو ت در قلال فقرزدایی در جا عه فقط این نیست که بنشیند  نکته

تا اگر فقیری در جا عه باقی  اند، به او کوک کند و نیاز او را برطدر  نوایدد  بلکده بایدد     

های در اختیدار   عدالت توزیعی در اختصاص ا وال و فرصتای اداره کند و  گونه جا عه را به

طور بنیادی در جا عه زدوده شود یا کداهش یابدد.    ای  حقق سازد که فقر به گونه خود را به

گونه که فقر، الگوی  طلوب بدرای  عداش نیسدت، فقیرپدروری نیدز       دیگر، هوان علارت به

هدای   رهدایی  انندد اعطدای بسدته    الگوی کا لی برای کوک به فقرا نیست. بندابراین، رفتا 

کاری فردی برای خیرین  عنوان راه درآ د، شاید به های  ستقیم به اقشار کم حوایتی و یارانه

تواندد   کاری کوتاه  دت و عاجل برای حکو ت  حسوب شود، ا دا نودی   باشد و حداکثر راه

 شوار آید. کار دراز دت و بنیادی به عنوان یک راه به

سئولیت فقرزدایی برای سه قشر یادشده را یک ا ر ثابدت بددانیم،   ی دوم. وقتی   نکته

ی دو قشدر دیگدر    بر انجام  سئولیت خود،  سئولیتی دیگری نیز درباره حکو ت ع وه تلعاً

هدای   سدازی زیرسداخت   ی ترغیب و آ داده  خواهد داشت و  وظف خواهد بود که در ز ینه

ی انقد ب   سداله  ی چهدل  یشدد. کارنا ده  افدزاری تددابیری بیاند   افزاری و نرم قانونی، سخت

کده  دردم و    نحدوی  اس  ی در این  سئولیت دوم، بسیار پررنگ و  وفق بدوده اسدت، بده   

 اند. ی اجتواعی آورده نهادهای  ردی نیز در این ز ینه حضور پرافتخاری را به صحنه

 ی تعدیل ثروت . عدالت توزیعی در ن حیه2

 . تعدیل ثروت2.1

گونده کده  الکیدت     ی طلقاتی است. اسد م هودان   ثروت، کاستن فاصله قصود از تعدیل 

ی طلقاتی  یان افدراد   اساس، فاصله خصوصی و ارزش کار و سر ایه را پذیرفته، بر هوین 

جا عه را نیز  وکن دانسته است  با این تذکر که فاصله یادشده بایدد  حددود بده رعایدت     

دیگر، احترام به  الکیدت خصوصدی و ارزش    انبی . به0عدالت توزیعی باشد، نه ناشی از ظلم

شدود.   یک ارزش شورده  دی  رعایت عدالت، در دین  لین اس م ی کار و سر ایه در سایه

احترام به  الکیت خصوصی صاحلان ثروت بدون رعایدت عددالت،  سدتلزم آن اسدت کده      

عداتی و  هدای اط   گیری از اندواه راندت   صاحلان ثروت با استفاده از قدرت حکو ت و بهره

                                                 
 اند. . برخی به فاصله طبقاتی فاحش تعبیر کرده 8
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صدورت   ی طلقداتی را بده   های اقتصادی را در اختیار خود قرار دهند و فاصدله   الی، فرصت

پسندد. قرآن کریم از این کار به تدداول   تزایدی تشدید کنند. اس م چنین وضعیتی را نوی

ی فیء برای چگدونگی توزیدع آن     ال  یان ثروتوندان تعلیر کرده است. تعلیلی که در آیه

ا دوال  انحصداری  شددن   دسدت  به طور کلی دست دهد که اس م به بی نشان  یخو آ ده، به

 کند:  حکو تی  یان صاحلان ثروت را رد  ی

ااِ   ََ ََ سُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَاامَى وَالْ هِ وَلِلرَّ هُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّ ينِ وَابْانِ مَا أَفَاءَ اللَّ
بِيلِ َ يْ  ََّ وا  ة  لََ يَكُونَ دُولَ  ال َُ تَ َْ ااُ مْ عَنْاهُ فَاا ََ ََ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَاا  غْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتَاُ مُ الرَّ

َ
بَيْنَ الْْ
هَ شَدِيدُ الْعِقَااِ   هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ ها نصیب پیدا لرش کدرده    آن غنیوتى که خدا از  ردم قریه  وَاتَّ

ویشاوندان و یتیوان و  سکینان و  سافران در راه  انده، تدا  است از آن خداست و پیا لر و خ

دست نشود. هرچه پیا لر به شوا داد بسدتانید و از هرچده شدوا را     به تان دست گران  یان توان

 و از خدا بترسید که خدا سخت عقوبت است.   نع کرد اجتناب کنید

ی خوس  ف آیهی فیء وارد شده،  انند شش صن اگرچه ترکیب شش صنفی که در آیه

ی فدیء   اند. دلیل آن نیز ذیل آیه است، ا ا فقها تقسیم فیء را  انند تقسیم خوس ندانسته

بیان شده است  یعنی اختیار کل فیء را به پیا لر واگذار کرده و پذیرش  صرفی را کده او  

چنین روایاتی وجود دارندد کده اختیدار     دهد، بر هوگان لازم دانسته است. هم تشخیص  ی

رو،  . ازایدن (598-595ص. صد  ،8ج ،و( 0202)حدر عدا لی،   )اند  و کل انفال را با ا ام دانستهفیء 

دیگدر،   علدارت   ندان اسدت. بده   ذکر این اصنا  برای  قابله با تداول ثروت در دست ثروت

 باشد. نیز تعدیل ثروت  ی آناختیار توام فیء با حاکم است که یکی از  عیارهای  صر  

 ه  برای تعدیل ثروت و فرصت. توزیع اموال 2.1

شود،  راد از آن فقط این  ی ا وال برای تعدیل ثروت سخن گفته  ی وقتی از توزیع عادلانه

نگرش ساده نیست که ا والی از ثروتوندان گرفته و به فقرا داده شود. اگر هر فرد باید بده  

چه در فقده    انند آن -ی آن  ی جا عه، هزینه  ندی خود از  نابع و خیرات اولیه  یزان بهره

 نددان از   کده ثدروت   جدایی  را بده حکو دت بپردازندد، از آن    -نا یده شده اسدت   "طسق"

تری را نیز بده   ی بیش برند، باید هزینه های اولیه بهره  ی ترین  نابع طلیعی و فرصت بیش

تدری از  ندابع و    ی کدم  ای نسلت به دیگرانی که بهره ی اضافه دولت بپردازند  پس  طالله

پردازندد، ندارندد.    تدری نیدز بده حکو دت  دی      ی کم تلع، هزینه های اولیه دارند و به رصتف

شدود، در  قابدل چیدزی اسدت کده قدل ً         ندان گرفته  ی دیگر،  الی که از ثروت علارت به

که حکو ت  جودوه ا دوال    گاه این اند. آن اند، نه تفضلی که برای تعدیل ثروت کرده گرفته
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 عندای آن نیسدت کده آن را     کند، بده  ی تعدیل ثروت هزینه  ی ضابطهدر دست خود را با 

هدای  سدتقیم(  بلکده بدا کدارآفرینی و هددایت        درآ دها بدهد ) انند یارانه  ستقیواً به کم

کند که فقر از  ای  دیریت  ی گونه درآ د، جا عه را به سوت  ردم کم های  ناسب به فرصت

 بین برود.

شود،  راد از فرصدت، فرصدتی    صحلت  ی "توزیع فرصت"وقتی از عدالت توزیعی در 

هایی است که در  های کارگزاران حکو ت نیست  ثانیاً فرصت است که اولاً  ربوط به پست

شدوند و از   سالازی تصدی  دی  های حکو تی بر اساس شایسته اختیار حکو ت است. پست

ز    قَالَ اجْعَلْن  » ی اند  آیه ی اقتضای عدالت توزیعی خارج حوزه ِّيزي فَي   ِ   ِ
ْْ ِ  اأَْ  ِ ا ََ ي عَلَى خَز

دلالت بر چنین نگرشی دارد. روایات فراوانی نیز در این ز ینه وجود دارند  (51، یوسف«)عَل  م  

 .(59 ی نا ه ه،الل غ نهج)ی حضرت ا یر به  الک اشتر است  ها نا ه که یکی از آن
ثر از تصدویوات  أیی کده  تد  ی اس  ی، در آن زوایا های شالی دیگر در جا عه فرصت

شوند  ولی در زوایایی که  ربدوط بده    حکو تی هستند،  شوول اقتضای عدالت توزیعی  ی
شوند، ارتلاطی با اقتضای  تصویوات حکو تی نیستند و به تصویوات افراد جا عه  ربوط  ی

یک عدالت توزیعی  حل بحث این نوشتار ندارند. برای  ثال، اعطای ا تیاز و  جوز ایجاد 
های شالی است که  ربوط به تصویوات  دسته فرصت کارخانه یا احیای ز ین  وات، از آن

ی ز ین چه کسانی را برای کار خود  حکو تی است  ولی این که  الک کارخانه و احیاکننده
تواند  استخدام کنند، ربطی به تصویوات حکو تی و عدالت توزیعی ندارد. اللته حکو ت  ی

بخشی از زوایای عدالت توزیعی، شرایطی را برای اسدتخدام کدارگران توسدط     تأ ینبرای 
 ی ز ین وضع کند.  کننده  الک کارخانه و احیا

 نتیجه

کند  اگر این توزیع عادلانده   حکو ت، خیرهایی را در اختیار دارد که در جا عه توزیع  ی. 0

 صورت بگیرد، عدالت توزیعی در آن حکو ت جاری خواهد شد. 
اندد.   های انحصاری بیدان شدده   عنوان ضابطه ی: برابری، استحقاو و نیاز، به سه ضابطه. 1

اند  برخی ترکیلی از برابری و استحقاو را،  عنوان اصل اولی  طرم کرده برخی برابری را به
اند.  ختار  قالده آن اسدت کده     و برخی دیگر ترکیلی از هر سه ضابطه را به بحث گذاشته

گرایانده بده ضدابطه     ی ثابت و جاودان نیستند  ثانیا تکلیدف  ها، ضابطه ینهیچ یک از ا اولاً
 گرایانه است. ی  ختار، نتیجه اند. ضابطه نگریسته
گرفتن احکام شدرعی و    عنای نادیده ی عدالت توزیعی نه به گرا به  ساله نگاه نتیجه. 9
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گدرفتن حدالات    دیدده  عنای جوود بر احکام اولدی و نا  شده در فقه است  نه به تکالیف ثابت

 تزاحم و  قتضیات حکم ولایی.

کفا  عوو ی و تعدیل ثروت است  یعنی اگر این دو  تأ ینگرایانه،  ی نتیجه ضابطه. 2

 در جا عه  حقق شوند، عدالت توزیعی رعایت شده است.

ی هوگدان اسدت. بخشدی از  سدئولیت       سئولیت عدالت توزیعی در اس م برعهده. 5

ی  ی افراد  عین، یعنی نزدیکان فقیر اسدت  بخشدی برعهدده    رعهدهکفا  عوو ی ب تأ ین

عووم ثروتوندان قرار داده شده اسدت،  انندد  دوارد وجدوب خودس و زکدات و صددقات        

ی  کفا  عوو ی و تعدیل ثروت نیدز برعهدده   تأ ین ستحب  بخشی دیگری از  سئولیت 

  سئولیت حکو ت پرداخت.ی  به بحث درباره حکو ت نهاده شده است. این  قاله صرفاً

های در اختیار حکو ت اسدت کده    دسته از ا وال و فرصت  تعلق عدالت توزیعی، آن. 1

 نحوی در  یان  ردم توزیع کند یا اختصاص دهد. باید آن را به

صدورت،  تعلدق آن،    عدالت توزیعی در ساحت سیاست نیز قابل طرم اسدت. درایدن  . 1

سالاری و رقابدت برابدر و    ی آن، برآیند شایسته ههای فعالیت سیاسی است  و ضابط فرصت

هاست. عدالت تدوزیعی در سداحت سیاسدت، در ایدن      ا کان  شارکت  ردم در انتخاب آن

ای غیراقتصادی از عدالت توزیعی را در سایر   قاله، فقط برای این بیان شده است که نوونه

 های اجتواعی نشان دهد. ساحت

ا نیت  تأ ین انند  -و دیگر اهدا  حکو ت نیز  عدالت، تنها هد  حکو ت نیست. 9

توانندد    دی  - رشد و تعالی  عندوی  ی های فردی و اجتواعی و ایجاد ز ینه آزادینظم و  و

ن  وکن است حکو دت در  ددیریت ا دوال و    ی شتول بر اقتضائات اقتصادی باشند. بنابرا

 زیعی دنلال کند. های در اختیار خود، اهدا  دیگری را نیز غیر از عدالت تو فرصت

ی حکو ت اس  ی  ی ثابتی ندارد و برعهده سنجی  یان این اهدا ، ضابطه اولویت. 8

 است.

 عندای   توان به سه حد: فقر، کفا  و رفاه تقسدیم کدرد. فقدر بده     حد  عاش را  ی. 01

ایدن نیازهدا، و رفداه     تدأ ین  عندای تواندایی در    نیازهای  عاش، کفا  به تأ ینناتوانی در 

هاست. هر یک از این حدود با سه لحاظ: شأن شخصی،  آن تأ ینعنای توانایی بیش از   به

شدوند.  دراد از فقرزدایدی و     ی  عاش و شأن اقتصادی جا عه  شخص  ی ضروریات اولیه

 رساندن سطح  عاش  ردم به حد کفا ، کفا  عوو ی است.

ای  گونده  عه را بده  سئولیت حکو ت در قلال فقرزدایی در جا عه این است که جا . 00
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ای  گونده  های در اختیار خدود را بده   اداره کند و عدالت توزیعی در اختصاص ا وال و فرصت

طور بنیادی در جا عه از بین برود یدا کداهش پیددا کندد. بندابراین،        حقق سازد که فقر به

شداید  درآ دد،   های  ستقیم به اقشار کم های حوایتی و یارانه رفتارهایی  انند اعطای بسته

 دت و عاجدل بدرای    کاری کوتاه کاری فردی برای خیرین باشد، و حداکثر، راه عنوان راه به

 کاری دراز  دت و بنیادی  حسوب گردد. تواند راه شوار آید، ا ا نوی حکو ت به

ی طلقداتی اسدت  احتدرام بده  الکیدت        قصود از تعدیل ثروت، کاستن از فاصدله . 01

 ی رعایت عدالت است. در سایهخصوصی و ارزش کار و سر ایه، 

شدود، در  قابدل     ندان بدرای فقدرا گرفتده  دی     در تعدیل ثروت،  الی که از ثروت. 09

 کنند. اند، نه تفضلی که برای تعدیل ثروت  ی فرصتی است که قل ً گرفته
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 من بع

 قرآن  ريم. −
 البلاغه. ََج −
. قم: مر ز تحقيقات اسلامى مجلا  رگرانپرونده علمی امتیازات ایثا(. 8931امامى، م. و مظفرى، م.ا. ) −

 شوراى اسلامى.
. )ک.ف. حَون، تحقيا((. ابیطالب)ع( بن منین علیمؤعجائب احکام امیرالق(. 8241امين عاملى، م. ) −

 الَعارف الفقه الإسلامى. ى دايرة سَهؤقم: م
قم: مؤسَاة آل ( 3. )چاپ دوم، ج ةعوسایل الشیعة الی تحصیل مسایل الشریق(. 8282حرعاملى، م. ) −

 لإحياء التراث. البيت
 . : مجَع اَديشه اسلامىقم . ولایة الأمر في عصر الغیبةق(. 8242حائرى حَينى، س.ك. ) −
. )ع فلسفة الدین مدخل لدراسة منشاء الحاجة إلیی الیدین و تکامیل الشیرائ  ق(. 8243حيدرى، ک. ) −

 والنشر.دى. پديدآورَده(. قم: دار فراقد للطباعة  حَود العبا
سَه تنظايم و َشار آراار اماام ؤ(. تَران: م7. )چاپ چَارم، جلد ی امام صحیفه(. 8911خَينى، ر.ا. ) −

 خَينى.
 سَه مطبوعاتى اسَاعيليان.ؤ. )چاپ سوم، جلد اول(. قم: متحریر الوسیله(. 8931)خَينى، ر.ا.  −
سَه آموزشى ؤ. قم: مآنهای  درآمدی بر عدالت اقتصادی و شاخص(. 8932رجايى، م.ک. و معلم، م. ) −

 هاى  اربرد اقتصادى اجتَاعى قدر.  و پژوهشى امام خَينى، مر ز پژوهش
. )ع. حكيم، تحقيا((. قام: منشاورات القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربیهتا(.  شَيد اول، م. )بى −

 الَفيد. ةمكتب
 . )چاپ سوم(. بيروت: دارالفكر.اقتصادناق(. 8913صدر، م. . ) −
ى  . در: حكومات اسالامى، شاَارهجایگاه حکم ولایی در تشری  اسیممی(. 8918ا بريان، ح.ع. ) على −

 .18-19، صص. 42
 ى جوان. . )چاپ سوم(. تَران: اَتشارات  اَون اَديشهارزش دنیاالف(. 8911) ا بريان، ح.ع.  على −
(. قاام: 4. )جر روایییتمعیارهییای بازشناسییی احکییام  ابییت و متغیییر د (. 8911) ا بريااان، ح.ع.  على −

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
. در  اوشى َاو در فقاه، گذاری در حکومت اسممی نقش عدالت در قانون(. 8931) ا بريان، ح.ع.  على −

 .17شَاره 
 (. تَران: شر ت سَامى اَتشار. 8. )جی حقوق؛ تعریف و ماهیت حقوق فلسفه(. 8971 اتوزيان، ن. ) −
 . )چاپ دوم(. تَران: شر ت سَامى اَتشار.ی عمومی کلیات حقوق؛ نظریه. (8973)  اتوزيان، ن.  −
(. )ع.ا. غفااارى، تصااحيت و تعلياا((. تَااران: 2و  9. )چاااپ سااوم، جلااد الکییافی(. 8917 لينااى، م. ) −
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 دارالكتب الإسلاميه.
 جا. بى(. 81. )جالأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل(. تا بىمكارم شيرازى، ن. ) −
(. منشاورات الَر از 8. )جدراسات في ولایة الفقیه و فقیه الدولیة الاسیممیةق(. 8211منتظرى، ح.ع. ) −

 العالَي للدراسات الإسلامية. قم: مكتب الإعلام الإسلامى.
 سَه آموزشى و پژوهشى امام خَينى.ؤ. قم: مهای عدالت نقد و بررسی نظریه(. 8911واعظى، ا. ) −
 سَه فرهنگى خاَه خرد. ؤ: مقم. مکتب و نظام اقتصادی اسمم(. 8971هادوى تَراَى، م. ) −
 سَه فرهنگى خاَه خرد.ؤ: مقم. ساختار نظام اقتصادی اسمم در قرآن(. 8911) هادوى تَراَى، م.  −
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